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نگاه

چالش های معلمی

دغدغه های معلم همیشه این است که آنچه  �
از کرامــت انســانی و ارزش هــای والا در ذهن و 
زبان خود دارد، به امانت های در دســتان هنرمند 
خویــش که همان دانش آموزان هســتند، به نحو 
شایســته ای منتقل کند تا آنهــا بتوانند با فرا گیری 
این ارزش ها بــا دو بال دانش و توانش در بیکران 
هســتی به پرواز درآیند و چونــان عالمان در پهنه 
گیتی به نشر علم و آموزش بپردازند و زیور دانایی 

را بر گردن محیط خویش آویزند. 
علامــه شــهیر مرتضی مطهــری (رحمت االله 
علیه) نیــز تمام تلاش هــای علمــی و عملی را 
مقدمه ای برای رشد و تعالي انسان و مسیر کمال 

و تکامل را با دو بال علم و ایمان میسر می داند. 
نقش معلمان در رشد و توسعه کشور

با مقدمه فوق می توان نتیجه گرفت که معلم 
نقش اساســی و بس شــگرفی در مســیر رشد و 
توسعه منابع انسانی هر کشــوری دارد؛ معلمان 
می توانند با تبیین الگوهای مناسب و آموزش های 
دقیق علمی در دوران شــکل گیری دانش آموزان 
آنها را در مســیر درست اندیشــیدن در زمینه های 
اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی راهنمایی 
کنند زیرا بعد از شــکل گیری شخصیت فردی، هم 
هزینه های آموزشــی بســیار ســنگین است و هم 
آموختن! همان طور که مشاهده می شود، راه رشد 
و توسعه کشــورهای آسیایی نظیر چین؛ سنگاپور؛ 
ژاپن؛ اندونــزی و مالزی نیــز از تقویت بنیان های 
آموزش وپرورش عبور کرده اســت و این کشورها 
بیشــترین توجه و دقت را در امر آموزش وپرورش 
داشــته و نهال های کوچک (دانش آموزان) را به 
دست باغبانانی دردآشنا می سپارند تا بتوانند آینده 
اقتصاد؛ سیاســت؛ فرهنگ و اجتماع را در مســیر 

شکوفایی همواره هدایت کنند. 
ارزش تکنولوژی های نوین آموزشی

از آخریــن تکنیک هــای  اســتفاده معلمــان 
پژوهش شــده و کارآمد می تواند تمامی معضلات 
را در حوزه هــای مذکــور مرتفع کنــد و امروزه در 
کشــورهای درحال توســعه در جــذب و گزینش 
معلمان دقــت زیادی می شــود و ما شــاهد آن 
هســتیم کــه در تمامی این کشــورها آنچه باعث 
رشد و پیشرفت علمی شــده است، در گرو تلاش 
و آموزش وپــرورش صحیــح و روزآمــد اســت. 
آموزش وپرورش زمانی که در مســیر درست خود 
قــرار گیرد، می تواند نهال های تشــنه را ســیراب 
و موجبات رشــد و توســعه آنهــا را فراهم کند و 
خلاقیــت و نــوآوری و میهن دوســتی و فداکاری 
و هم نوع دوســتی را که در ضمیــر دانش آموزان 
نهفته اســت، بارور و نتایج آن را به سوی جامعه 
هدایت کند. معلم در واقع کاوشــگری اســت که 
با دقت نظــر کافی و تکنیک های نوین آموزشــی 
می تواند تمامی ویژگی هــای فردی دانش آموزان 
را اســتخراج و در مسیر شناساندن شایستگی های 

آنها به جامعه کمک کند. 
طریــق  از  اقتصــادی  قدرتمنــد  کشــورهای 
آموزش وپرورش به این نقطه رســیده اند و ما نیز 
می توانیم با جان مایه معلم و آموزش عاشــقانه 
و پــرورش عاقلانه؛ عالمانی بــا ویژگی های خوب 
و برتر بپرورانیم تا آینده کشــور دارای نسلی ممتاز 
در همه زمینه ها باشــد؛ زیرا این قسمت از هستی 
نشان داده است که می تواند مهد تولید فرهنگ و 

آیین کشورداری باشد. 
*عضو شورای مرکزی 
و سخنگوی انجمن اسلامی معلمان ایران

دریچه

به تهران هویت ببخشیم

هریــک از شــهرهای مهــم جهان بــه فراخور  �
ظرفیــت، امکانــات و فعالیت های خــود از نوعی 
شــهرت و آوازه مخصوص به  خــود برخوردارند که 
آنها را از دیگر شــهرها ممتاز و متمایز می کند و برند 
شهری می شود. این برند، آمیزه ای از هویت تاریخی، 
ویژگی های اجتماعی، نمادهای تمدنی، فعالیت های 
تجاری، امکانات رفاهی، تفریحی، مناسبات سیاسی و 
بین المللی هر شــهر است. اگرچه موقعیت سیاسی 
تهران موجب توجه خاص جهان به این شــهر شده 
اما مکان های قدیمی و تاریخی این کلان شــهر را نیز 
نمی توان نادیده گرفت.   در کنار تنوع و تکثر فرهنگی، 
تهران پایتخت فرهنگ و هنر مدرن امروز ایران است. 
فرهنگ سراها، انتشــاراتی ها، دانشگاه ها، شرکت ها و 
مؤسســات اصلی تولید فیلــم و کالاهای فرهنگی و 
هنری، عمدتا در تهران تمرکز یافته اند و زمینه رشــد 
و گســترش خلاقیت فرهنگی و هنری در این شــهر 
را توســعه داده اند.  می توان تهران را از حالت های 
گوناگون مورد بررسی قرار داد: تهران حقیقی یعنی 
کلان شــهری که نزدیک به ۱۳  میلیون نفر ساکن آن 
اســت و همه ساکنان آن، این شهر را به نوعی زیسته 
و تجربه کرده اند. تهران رســانه ای یعنی تهرانی که 
شبکه های تلویزیونی و رادیویی، مطبوعات و فیلم ها 
و رمان ها آن را ترســیم و بازنمایی کرده اند. ما تصویر 
یا بازنمایی از شــهر را دائم می بینیم یا می شنویم. در 
این تهــران، چندین  میلیون ایرانــی و  میلیون ها نفر 
خارج از ایران ســاکن اند. زیرا شــهری است مجازی 
که ما به اشکال مختلف با آن درگیر هستیم. «تهران 
علمــی» یعنی تهرانی که مــورد تحقیق و مطالعه 
برنامه ریزان و متخصصان شــهر قرار گرفته اســت. 
این بخش تهران خلوت اســت، مــا تهران واقعی و 
مجازی را می شناســیم ولی با «تهران تحقیق شده و 
علمی» خیلی آشنا نیستیم. همین علاقه و شناخت 
ناشــناخته ها، کشف، تحقیق و مطالعات میدانی این 
کلان شــهر بزرگ، ایده تهران گردی را در سال ۹۰ رقم 
زد که بــه  همراه آقای مســجدجامعی که آن زمان 
عضویت شورای اسلامی شــهر تهران را در سومین 
دوره برعهده داشــتند، در یکــی از روزهای غیرکاری 
بــه بازدید منطقــه ۱۴ از مناطق قدیمــی تهران که 
دارالمؤمنین لقب گرفته است، رفتیم و این دیدارها با 
محوریت موضوعات مختلف و مسائل مبتلابه تهران 
با ۹۰ برنامه تا امروز ادامه یافت. آقای مسجدجامعی 
که ســابقه خوشــی در میان اهالــی فرهنگ و هنر 
دارد، با برنامه ریزی دقیق و بهره گیری از کارشناســان 
توانســت چهره درخشــانی از شــورای شــهر را در 
میان مردم بــه وجود آورد و نشــان داد که می توان 
بدون فشــار و اجبار ولی با احترام و اعتماد به مردم 
مقوله هایــی را در جهت توســعه فرهنگی جامعه 
پیاده کرد و مردم را به پذیرش آن واداشــت. از جمله 
مؤلفه ها و شــاخص های این طرح شناخت تاریخچه 
مسائل مرتبط، بازگشت عناصر هویت ساز به پایتخت، 
کشف ناگفته ها، برجسته سازی نقاط قوت و ضعف و 
میزان انطباق آن با راهکارهای اجتماعی و فرهنگی 
با پیوست پژوهشی و آسیب شناسی وضعیت گذشته 
و حال مســائل تهران اســت که با نگاه شهری مورد 
بررســی قرار می گیرد. در همین  راستا هیئت همراه با 
لطف و عنایت خود بر آن شــدند تا در جهت تسهیل 
در فرایند حل مشکلات اقداماتی را در دستور کار خود 
قرار دهند و در این هیئت که بر حسب انگیزه و گرایش 
دوستان به کشف ناشــناخته های تهران و به صورت 
هدفمند، گســترده و منسجم برگزار شد، مفتخر بودم 

که مدیریت اجرائی برنامه ها را عهده دار باشم. 
ادامه در صفحه ۱۷

سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

جام جهان نما ۹- پیوسته عقیده خود را عوض می کند- 
سپاسگزاری- چشــم چران ۱۰- زنده کردن مردگان از 
معجزات این پیامبر الهی بود- پیشــی گرفتن- اشــاره 
بــه فردی نامعلوم دارد ۱۱- فلزی دیرگداز که به عنوان 
کاتالیــزور اســتفاده می شــود- نویســنده- ســیاه رگ

۱۲- دیاگرام- همه وجود آدمی ۱۳- شهری در آلمان- 
رســم کهن و زیبای ایرانیان در استقبال از بهار- طرف 
۱۴- غذای رقیق- دایره ای شــکل – ســالروز شهادت 
اســتاد مطهری چنین نام گذاری شده است ۱۵- آخرین 

پادشاه پیشدادی- بصری – سازگاری. 

افقی: 
  ۱- دست نخورده- دام- ملائکه ۲- از القاب امام 
سجاد (ع) که ســالروز ولادتش را تبریک می گوییم- 
بالیدن ۳- حشــره ای خونخوار- پوشــاننده- شهری 
در ایتالیــا ۴- پیچ و خم های واقع در مســیر رودها- 
انــدازه متوســط در پوشــاک- تلخ ۵- بنــد چرمی- 
ملامت کننده- زمان تعیین شــده بــرای انجام کاری
یکســوکننده  شــیوا-  و  روان  کلام  خبرنامــه-   -۶
الکترونیکی ۷- از افعال ربطی- هر شــاخه خاص از 
تولید- اخوت ۸- چند بیت- هم زمانی ۹- نفرت- از 
مباحث ریاضی- پشت ســر ۱۰- شــیوه و روش- اتاق 
دیده بانی- شــادمان ۱۱- زمزمه کردن- ولخرج- رزق 
۱۲- عضو رونده- تاج- وسایل مورد نیاز ۱۳- صاحب 
اثــر ارزشــمند لغت نامــه- از ســازهای زخمه ای- 
نیم صــدای درازگوش ۱۴- نگفتنی- بانوی نویســنده 
انگلیســی قرن بیستم و از آثارش: سفر به خارج و به 
سوی فانوس دریایی ۱۵- تفکر- افزونی- تاب وتوان. 

عمودی: 
 ۱- آرایــش- از صــور فلکــی نیم کره شــمالی 
آســمان- شــیر کوهــی ۲- دومیــن پادشــاه کیانی 
و نــوه کیقبــاد - ایالتــی در آمریکا- شــکم بند طبی
۳- رنج بی پایان!- از آثار آناتول فرانس، ســلطان نثر 
فرانسه- از کنده بلند می شود! ۴- ستون بندی سخت 
جانوران- در حال رشــد ۵- بسیار، زیاد- یاری کننده- 
ترش و شیرین ۶- دارای حد متوسط- جانشین- کادو 
۷- آتــش- گســتردگی- چوپان ۸- خــرس فلکی- 
کشــوری جزیــره ای در جنوب اروپا- تجســم یافته- 

قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا ۹ باید 
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نباید 
تکرار شود.
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روزنامه ای نوشــته بود ۱۳۰ کیلومتــر خط مترو 
گم شــده است. این طنز تلخ روزگار ماست که چقدر 
راحت برای رســیدن به جاه و جلال خود، حاضریم 
قلب واقعیت کنیم و به دوربین زل بزنیم و بی محابا 
دروغ ســر دهیم. ۲۵ سال عمر کاری من در صنعت 
مترو صرف شــده و همه خطوط متــرو را مثل کف 
دستم می شناسم و مرارت ها و خون دل خوردن های 
احداث این ســامانه بزرگ را از خاطر نمی برم و همه 

نام و نشان یک یک زحمت کشانش را فوت آبم. 
قصه ســاخت متــروی تهران، چند ســال قبل از 
پیروزی انقلاب کلید خورد. آن ســال ها یک شــرکت 
معتبــر فرانســوی مطالعــات خوبی انجــام داد و 
نقشه اش را طراحی کرد. کار شروع شد و دستگاه های 
پیشرفته ای برای احداث تونل وارد کردند. نزدیک به 
یک کیلومتــر در زمین های عباس آبــاد، تونل کندند 
که انقلاب شــد. شــورای انقلاب کار را تعطیل کرد. 
گفتند بودجه مملکت باید صرف مســتضعفان شود 
و متروی مجلل برای تهران نشینان، ضرورت چندانی 

ندارد. مترو تعطیل شد و کارکنان مرخص شدند. 
در آن زمــان آیت االله هاشــمی، نماینــده تهران 
و رئیــس مجلس بود. او که قبل از انقلاب، ســفري 
طولانی به کشورهای اروپای غربی، آمریکای شمالی 
و ژاپــن داشــت، نیــک دریافته بود که مترو ســتون 
فقرات یک کلان شــهر است و بدون مترو، کالبد شهر 
فلج اســت. به همین دلیل اصرار بر راه اندازی دوباره 
پروژه مترو داشــت. آیت االله از همــه امکانات خود 
بــرای جاانداختن این موضوع بهره برد، حتی در یک 
خطبه نمازجمعه، به منافع مترو در تهران پرداخت 
و بر ســاخت آن پافشــاری کرد. دولت وقت مخالف 
بود و آن را دارای اولویت نمی دانســت. روزی که در 
کابینه درباره مترو بحث می کردند، هاشــمی، بدون 
قرار قبلی به جلســه رفت و مخالفان را مجاب کرد 
و مصوبه ادامه احداث متــرو را گرفت. کار با کُندی 

شروع شد. جنگ بود و خزانه دولت خالی. 
دولــت ســازندگی بعد از جنگ آغاز بــه کار کرد 
و آیــت االله با تمام وجود پشــت کار را گرفت تا مترو 
به بار بنشــیند. یکی از اســتانداران را به تهران آورد 
و مدیریت مترو را به او ســپرد و خواســت مستقیم 
بــا رئیس جمهــور در ارتباط باشــد. با هــر ضرب و 
زوری بود بالاخره کار به ســامان رســید. اواخر دهه 
۷۰، درحالی که فرزند آیــت االله مدیرعامل مترو بود، 
سوت قطار در مسیر خط پنج به صدا درآمد. محسن 
هاشــمی همه توان خود و اعتبار پدر را به کار گرفت 
تا مترو را از مخمصه ای که گرفتار شــده بود، نجات 

دهد و کارش حرف نداشت. 
بعــد از خط پنــج، دیگــر زنجیره افتتــاح به راه 
افتاد. خط یک، دو و چهار پشــت ســر هم به سامان 
رسیدند و مردم طعم شیرین حمل ونقل ریلی شهری 
را چشــیدند. کســی حســاب نکرده که مردم تهران 
چقــدر از این ســامانه ارزان و پاک ســود بردند؛ هم 
سود اقتصادی و هم سود اجتماعی، جامعه شناسان 
گفتند متــرو مردم تهــران را منظم کــرد و فرهنگ 
شهرنشــینی را به نحو درخور ملاحظه ای ارتقا داد. 
محسن هاشــمی در ۱۷ ســالی که با متروی تهران 
در ارتبــاط بود، برای راه افتادن خطوط، روز و شــب 
نمی شــناخت. حاضر بود به هرکســی رو بیندازد و 
پیش هرکســی گردن کج کند تا کار به انجام برســد. 
روحیه جهادی او، مهندسان و دست اندرکاران پروژه 

مترو را به وجد می آورد و کار را پیش می برد. 
این روحیه جهادی واقعی و نه نمایشــی، باعث 
شــد همه درصدد کمک به مترو باشــند. او با شش 

شــهردار از خطوط مختلف سیاسی کار کرد و همه 
آنها همــکاری خوبی با مترو داشــتند. اســفند ۸۹ 
بعد از وقایع ســال ۸۸، جو ضدهاشمی اوج گرفت. 
در این میان، شهردار تهران، تحت تأثیر اتمسفر آلوده 
آن روزها، محسن هاشــمی را کنار گذاشت؛ درست 
یــک روز قبل از کنارگذاشــتن محترمانــه آیت االله از 
ریاست خبرگان رهبری. وقتی فرزند آیت االله هاشمی 
مترو را تحویل داد، شــاکله کار مشــخص شده بود. 
روزی بیــش از یک  میلیون مســافر در خطوط مترو 
جابه جــا می شــد. پیمانــکاران خوبی تربیت شــده 
بودند کــه کار را با بهترین کیفیــت انجام می دادند. 
قراردادهای خطوط سه و شش و هفت منعقد شده 
بود. دســتگاه های مکانیزه حفار با زحمت بســیار از 

خارج وارد و نصب و راه اندازی شده بود. 
مترو مثل اســب راهــوار آماده مســابقه تقدیم 
شهردار شــد. مجتمع های ایستگاهی، بخش مهمی 
از بودجه کلان مترو را تأمین می کرد. همه چیز برای 

جهش بزرگ آمــاده بود. انتظار 
می رفت تا ســال ۱۳۹۲ فاز اول 
و دوم خط ســه و فــاز اول خط 
شــش و هفت بــه بهره برداری 
برسد و پیش بینی آن بود که در 
آغاز سال ۱۳۹۳ مترو دست کم 
شــش  میلیون ســفر در روز را 
ســامان دهــد؛ اما زهــی خیال 

باطل. 
ریاست جمهوری  سودای  او 
در ســر داشــت و دوســتانش 
گفتــه بودنــد شناســنامه مترو 
هاشمی رفســنجانی  نــام  بــه 

خورده اســت و برای جلب نظــر رأی دهندگان، باید 
کاری جز مترو را به انجام برســاند. آنها نقشــه های 
اتوبان دوطبقه صدر را روی میز شــهردار گذاشــتند. 
هیچ کارشــناس حمل ونقلی، چنین طــرح پرهزینه 
کم بهره ای را به ســاخت مترو ترجیــح نمی داد، اما 
شــوق پاستور، هوش و حواس شــهردار را برده بود 
و چنین شــد که حمل ونقل انســان محور شهرداری 
کــه با تکمیل خطــوط مترو تحقــق می یافت، جای 
خــود را به حمل ونقــل خودرومحــور داد و اتوبان 
امام علی و اتوبان دوطبقه صدر، سوگلی پروژه های 
شــهرداری شــد. تبلیغات پرطمطراق و هزینه های 
بی حساب وکتاب، داد کارشناســان و شورای شهر را 

درآورده بود. 

مترو مهجور مانــد. برای متروی بیچاره  خواب ها 
دیده بودنــد. بخش بهره برداری آن بــه کل از مترو 
منتزع و مســتقیم به شــهرداری وصل شــد. مداح 
جوانی را مصدر کار کردند و او بین ســتاد انتخاباتی 
قالیبــاف و شــرکت بهره بــرداری، در هرولــه بود و 
داســتانی پدید آورد که حدیث دوست و دشمن شد. 
در رأس شــرکت متــرو، مهندس نظامی گذاشــتند 
کــه توانــش در حــد و حدود یــک رئیــس کارگاه 
بود. او مترو ندیده و ســوار نشــده بود و کل ســابقه 
عمرانی اش، ساخت دیوار و ساختمان کلانتری بود. 
شوربختانه همو رشــته های محسن هاشمی را پنبه 
کرد. قراردادهای به قیمت و مناســب منعقدشــده، 
یکی یکی باطل شــدند و قراردادهای  میلیاردی دیگر 
را جایگزین آن کردند. مهندســان دلســوز و کارآشنا 
که برای تربیت شــان خون دل ها خورده شــده بود، 
یکی یکی مترو را به اجبار ترک کردند. ۹۰ گذشــت و 
۹۱ و ۹۲ و کاری که انجام شــد، افتتاح های نمایشی 
پرســروصدا در خــط ســه بود. 
بــه شــوخی می گفت،  ظریفی 
مترو با پــول افتتاحیه های خط 
ســه می توانســت یک ایستگاه 

احداث کند. 
تنزل  به   شــدت  کار  کیفیــت 
کــرد. در جنوب خط ســه، لوله 
بــزرگ انتقال ســیمان، در حال 
کار، بــر روی خط ســقوط کرد. 
اگــر بــر روی قطار افتــاده بود، 
تلفات آن ده ها شهروند بی گناه 
را رسانه ای نکردند.  می شد. آن 
علت حادثه آن بود که پیمانکار 
یادش رفته بود، لوله را بعــد از پایان کار دربیاورد و 
مانــده بود و رویش را آســفالت کرده بودند. کیفیت 
نازل ریل گــذاری در این خــط، باعث شــده نتوانند 
سرفاصله حرکت قطار را پایین بیاورند. خطوط شش 
و هفت هم که دیگر داســتانی برای خود شده بود. 
در خط سه، ایســتگاه تقاطعی آن با خط دو، در یک 
اشــتباه فاحش، به کلی از نقشــه مترو حذف شد و 
ده ها اشــتباه دیگر به وقوع پیوســت. شــهردار که 
متوجه اشــتباه خود در کنار گذاشــتن فرزند آیت االله 
هاشــمی شــده بود، جرئت بیان آن را نداشــت، اما 
برخوردهایش آن را نشــان می داد. او شــخصا برای 
مجری خط شش مترو حکم مسئولیت صادر کرد، به 
نحوی که مدیرعامل مترو تسلطی بر ساخت این خط 

نداشته باشد. بانک شــهر وارد ماجرا شد و اتفاقاتی 
افتاد که در آتیه زحمت ســازمان های نظارتی کشور 
خواهد بود تا سوءمدیریت و اتلاف منابع بیت المال و 
حیف و میل را در ساخت خطوط سه، شش و هفت 
بنشــینند و محاســبه کنند. فقط این را بگویم که اگر 
تعلل نمی شد، با پولی که فقط در خط شش تاکنون 
خرج شده، می شد آن زمان، چهار خط کامل مترو را 
ساخت و تحویل داد؛ دیگر شما حساب کار را بکنید. 
در مناظره های ریاســت جمهوری، شهردار تهران 
ادعاهایی درباره مترو کرد که آه از نهاد هر کارشناس 
آشنا به صنعت مترو بلند شد. باید از ایشان پرسید با 
این تبلیغات بزرگی که برای گســترش خطوط مترو 
انجام داده اســت، در پنج سال اخیر، چه ظرفیتی از 
خطوط ساخته شده، گرفته است؟ اینکه می گوید خط 
شــش و هفت و هشت به زودی افتتاح می شود، این 
افتتاح به چه معناســت؟ چه مقدار از تجهیزات این 
خطوط وارد و نصب و راه اندازی شــده اســت؟ خط 
هشت چه صیغه ای اســت؟ مگر با عوض  کردن نام 
توسعه شمالی خط یک، می توان اسم یک خط مجزا 
روی آن گذاشت؟ لابد برای لاپوشانی آن خط هشت 
معهود اســت که در اثر ســاختن اتوبان دوطبقه، از 
دستور کار مترو حذف شد؟ ایشان چرا حقیقت را به 

مردم نمی گوید و چرا آمار درست نمی دهد؟ 
شهردار به حسن روحانی سند نشان می دهد که 
قول داده چهار  میلیون شغل ایجاد کند، کاش کسی 
پیدا شــود و قول های خــود او را دربیاورد که چه ها 
گفته و چه کرده است. چند ماه بعد از رفتن محسن 
هاشمی، شــهرداری اعلام کرد حجم مسافر مترو در 
روز به عدد ســه  میلیون بالغ خواهد شــد. می دانید 
اکنون که سال ۹۶ است، مترو در روز چند سفر انجام 
می دهد؟ یک  میلیون و ۳۰۰ هزار ســفر در روز؛ یعنی 
از ایــن همه تبلیغــات پرطمطراق گســترش مترو، 

متأسفانه ظرفیتی گرفته نشده است. 
زمانی که محســن هاشــمی مترو را تحویل داد، 
میزان متوســط جابه جایی متــرو در روز یک  میلیون 
مســافر بــود. ســال ۹۱ میــزان جا به جایي مســافر 
یک  میلیون و صد، ســال ۹۲ یک  میلیون و ۲۰۰ ، ســال 
۹۳ یک  میلیون و ۲۸۰، ســال ۹۴ یک  میلیون و ۳۰۰ و 
ســال ۹۵ هم یک  میلیون و ۳۰۰ بود. پس در این پنج 
ســال چه ظرفیتی از مترو گرفته شده است؟  هزاران  
میلیارد هزینه شــده و بیش از هفت هزار نفر پرسنل 
به مترو اضافه شــده، اما آنچه عملا به ظرفیت مترو 

اضافه شده، در حد بسیار ضعیفی بوده است. 
دلیل چنین اهمال و ســوءمدیریتی آن اســت که 
مترو به دســت کسانی سپرده شــد که از پروژه مترو 
فقط تونل کنــدن را بلد بودند. حدود ۶۰  درصد یک 
ســامانه مترو تجهیزات آن اســت که مدیریت مترو 
متأسفانه سررشــته ای در آن نداشت و خطوطی که 
می تواند روزانه پنج  میلیون سفر را سامان دهد، عملا 

بلااستفاده مانده است. 
بایــد به حال مترو گریســت. به حال شــهرداری 
بایــد گریه کرد. بــه حال مردمی گریســت که در اثر 
سوءمدیریت، پولشان خرج می شود، اما بهره ای برای 
آنها ندارد. به عنوان کارشــناس مترو به ضرس قاطع 
می گویم، اگر شــهردار، پنج ســال پیش دســت به 
ترکیب مدیریت مترو نزده بود، امروز شــش  میلیون 
ســفر در روز در متروی تهران صورت می پذیرفت و 
اثرات آن در کاهش آلودگی زیست محیطی، آسایش 
و رفاه مــردم و صدها نفع دیگر به خوبی هویدا بود. 
اما حیف و صــد حیف که ما مــردم باید تقاص این 

ندانم کاری ها و سوءمدیریت ها را بدهیم. 

اگر شهردار، ۵ سال پیش دست به ترکیب مدیریت مترو نزده بود

مرثیه ای برای متروی تهران
حسن خلیل آبادى* 

محمدحسین کرامتیان

مهرشاد کاظمى*

زمانی که محسن هاشمی مترو 
را تحویل داد، میزان متوسط 

جابه جایی مترو در روز یک  
میلیون مسافر بود. سال ۹۱ میزان 

جا به جایي مسافر یک  میلیون و صد، 
سال ۹۲ یک  میلیون و ۲۰۰ ، سال 
۹۳ یک  میلیون و ۲۸۰، سال ۹۴ 
یک  میلیون و ۳۰۰ و سال ۹۵ هم 

یک  میلیون و ۳۰۰بود. پس در این 
پنج سال چه ظرفیتی به مترو اضافه 

شده است؟


